
درخواست دیه پسری که قربانی طمع یک مادر و دختر شد
گروه حوادث -کامران علمدهی/ مرد میانســـال پس از آنکه متوجه شـــد قاتل پســـرش در زندان فوت 

کرده با مراجعه به دادگاه کیفری اســـتان تهران خواهان دریافت دیه پســـرش از بیت المال شـــد.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســـیدگی به پرونده قتل پســـر جـــوان از اواخر تیر ســـال 1396 با 
شـــکایت پدرش به پلیس آغاز شد. مرد میانســـال به مأموران گفت: دو شب قبل پسرم از خانه بیرون 
رفـــت. چند ســـاعت بعد با من تماس گرفت و گفت مشـــکلی برایـــش پیش آمده و به پـــول زیادی نیاز 
دارد. از آنجـــا کـــه دلیلش بـــرای دریافت پـــول قانع‌کننده نبود مـــن موضوع را جدی نگرفتـــم اما وقتی 
دوباره تماس گرفت و درخواســـت پول کرد، احســـاس کردم او را گروگان گرفته‌اند و می‌خواهند اخاذی 
کنند.پس از این شـــکایت تحقیقات آغاز شـــد تا اینکه جسد پســـر جوان چند روز بعد در حاشیه جاده 
هراز کشـــف شد. جســـد با دستور قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل شد و کارشناســـان پزشکی قانونی 

علت مرگ را خفگـــی اعلام کردند.
در ادامه بررســـی‌ها کارآگاهان جنایی ردپای دختـــر جوانی را در این پرونده پیدا و او را دســـتگیر کردند. 
وی در همـــان بازجویی‌های اولیه به قتل با همدســـتی مـــادرش اعتراف کرد و گفـــت: چند هفته قبل 
در خیابان با مقتول آشـــنا شـــدم. او پســـر ثروتمندی بود موضـــوع را به مادرم گفتـــم و تصمیم گرفتیم 
او را گـــروگان بگیریـــم تـــا از خانواده‌اش اخاذی کنیـــم. روز حادثـــه او را به بهانه اینکه مـــادرم فال قهوه 
می‌گیـــرد و می‌توانـــد آینده‌ات را پیش‌بینـــی کند به خانه‌مان آوردم. طبق نقشـــه در قهـــوه‌اش 12 عدد 
قـــرص خواب‌آور ریختیم. وقتی بی‌هوش شـــد دســـت و پایش را بســـتیم. ســـاعتی بعد کـــه به هوش 
آمـــد، گفتیم با پدرت تماس بگیـــر و بگو 500 میلیون تومـــان پول بدهد اما پـــدرش توجهی نکرد. بعد 
هـــم چند روزی او را شـــکنجه کردیم و صدایش را با تلفـــن خودش برای خانواده‌اش فرســـتادیم تا آنها 
حاضر شـــوند مبلغ درخواســـتی ما را واریز کنند که موفق نشـــدیم. در نهایت مادرم گفت اگر این پســـر 
زنـــده بماند مـــا را لو می‌دهد بنابراین باید او را بکشـــیم و جســـدش را هم ســـر به نیســـت کنیـــم. باور 

کنید من قصد کشـــتن او را نداشـــتم و از ابتـــدا مخالف این جنایت بـــودم اما مادرم بـــه او رحم نکرد.
با اعترافات ســـمیرا، مادرش نیز دســـتگیر شـــد و به قتل اعتراف کرد و گفت: می‌خواســـتم از خانواده 
آن پســـر پول بگیرم اما ندادند من هم با اتو بدنش را ســـوزاندم تا رمز کارتش را بدهد اما رمز اشـــتباهی 
داد و مـــا نتوانســـتیم پولی به دســـت آوریم. خانواده‌اش هم بـــرای نجات او پولـــی ندادند. من هم یک 
کیســـه پلاســـتیکی روی ســـرش کشـــیدم و او خفه شـــد.با اعتراف‌های صریح متهمان آنها در شعبه 2 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شدند.
اولیـــن جلســـه محاکمه/ در آن جلســـه خانـــواده مقتول بـــرای عاملان قتل درخواســـت قصاص 
کردند.پس از دفاع متهمان ســـرانجام قضات دادگاه زن جنایتکار را به قصاص و دخترش را به 25 سال 
حبس محکـــوم کردند. درحالی کـــه حکم برای تأیید به دیوان عالی کشـــور رفته بود، زن میانســـال در 
زندان ایســـت قلبی کرد و جـــان باخت. با مرگ این زن قضات دیوان عالی کشـــور حکـــم زندان دختر 
جوان را شکســـته و اعلام کردند مجازات وی کافی نیســـت و لازم اســـت او بار دیگر در شـــعبه هم‌عرض 

محاکمه شود.
دومین جلسه محاکمه/در جلسه دوم نیز اولیای دم برای دختر جوان درخواست قصاص کردند.

ســـپس ســـمیرا به جایگاه رفت و با شـــرح جنایتـــی دیگر از مادرش گفـــت: وقتی نوجوان بـــودم پدر و 
مادرم همیشـــه با هم اختلاف داشتند و مادرم طی نقشـــه‌ای پدرم را کشت و با جلب رضایت اولیای دم 
توانســـت از قصاص فرار کند. من به خاطر آبرویم به همه می‌گفتم پدرم ســـکته کرد و مرد. در ماجرای 
قتل پســـر جوان هم من بی‌تقصیر بودم، مادرم او را کشـــت.با پایان جلسه رســـیدگی، قضات بار دیگر 
ســـمیرا را به 25 ســـال حبس محکوم کردند و حکم در دیوان عالی کشـــور نیز مهر تأیید خورد.در ادامه 

رســـیدگی به این پرونده پدر مقتول این بار درخواســـت دیه از صندوق بیت المـــال را مطرح کرد.
سومین جلسه دادگاه/در این جلسه که در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، 

پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: شش سال قبل پسرم را بی‌رحمانه به قتل رساندند. قاتل هم در 
زندان فوت کرد و حالا می‌خواهم تا دیه او از صندوق بیت المال به ما پرداخت شود.

در ادامه قاضی پرســـید: در بحث درخواســـت شما دو موضوع مطرح اســـت؛ اول اینکه شما درخواست 
دیـــه را از صندوق بیت المال دارید و دوم باید بررســـی شـــود آیا قتل در ماه حـــرام رخ داده یا خیر.

پـــدر مقتول جـــواب داد: براســـاس تاریخ پیام‌هایـــی که پســـرم در زمان اســـارت در خانه ایـــن مادر و 
دختر برایم فرســـتاده زمـــان قتل در ماه‌هـــای حرام بوده اســـت.بدین ترتیب در پایان جلســـه قضات 

برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند.

دادگاه کیفری

12
چهارشنبه  25 بهمن ۱۴۰2  شماره 8402

گروه حوادث/رئیس پلیس امنیت عمومی شهرستان ملایر 
در عملیات دستگیری یک قاتل به شهادت رسید.

ســـرهنگ احمد ســـاکی فرمانده انتظامی شهرســـتان ملایر 
در تشـــریح جزئیـــات این خبـــر گفـــت: در پی اعـــام مرکز 
فوریت‌هـــای پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر وقـــوع یک فقـــره درگیری 
منجر به قتـــل در یکی از محلات شهرســـتان ملایر و متواری 
شـــدن قاتل، بلافاصله بررســـی موضـــوع به‌صـــورت ویژه در 
دســـتور کار مأموران انتظامی این شهرســـتان قـــرار گرفت.

وی افزود: در بررســـی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی 

۵۶ ســـاله به علت اختلافات خانوادگی با یک قبضه ســـاح 
کمـــری فرزند ۲۲ ســـاله خـــود را در منزل به قتل رســـانده و 
فرزند ۳۲ ســـاله دیگـــرش را مجروح کرده و به قصد کشـــتن 
همســـرش که در منزل حضـــور نداشـــته، از منزلش خارج 
شـــده اســـت. مأموران بلافاصله بـــا انجام بررســـی‌های لازم 
و به‌کارگیری شـــیوه و شـــگرد‌های خاص پلیســـی موقعیت 
متهم را در اطراف شهرســـتان شناســـایی کردنـــد و با حضور 
در محـــل ابتدا همســـر قاتـــل را از صحنه خـــارج کردند و در 
ادامه ســـرهنگ »محمود خداداد« که قصد دستگیری قاتل 

را داشت با شـــلیک گلوله از طرف وی از ناحیه سینه مجروح 
شـــده و پس از انتقال به بیمارســـتان به شـــهادت رسید.

ســـرهنگ ســـاکی با بیان اینکه قاتـــل به همـــراه یک قبضه 
کلت کمری در محل دســـتگیر شـــد، گفت: چهارشـــنبه ۲۵ 
بهمن ســـاعت ۹ صبح مراســـم تشـــییع پیکر مطهر شـــهید، 
از مقابل شـــهرداری به ســـمت میدان آزادگان انجام خواهد 

. شد
از ایـــن شـــهید والامقام دو فرزند پســـر ۱۷ و شـــش ســـاله به 

یادگار مانده اســـت.

شهادت رئیس پلیس امنیت عمومی ملایــرشهادت رئیس پلیس امنیت عمومی ملایــر

   افقی:  
‏1 - خودباوری - چه بسیار

2 - ... دانـــا بـــه از دوســـت نادان اســـت - 
جمـــع مـــاده - امتحان

3 - تهیدست، بیچاره - ژانری در سینما - رهایی
4 - دیدگاه‌هـــا - امر بـــه زدن - حمایت از کســـی - مخفف 

را تو 
5 - مخفف راه - سانسور نوشته - تالار

6 - جمع نوع - گرد و غبار - دهان‌کجی
7 - پارچه‌ای نخی - مداخله نامعقول - جهت

8 - ســـرگرد قدیم - کوچک‌ترین دریـــای جهان - محلول 
شست‌و‌شـــوی قلم‌موی رنگ

9 - از حروف الفبا - میکروب کزاز - نوعی ترانه و آواز
10 - صد متر مربع - شگردها - دوستی

11 - کشـــوری در شـــرق آفریقا - پسَ‌مانده مصالح - چوب 
شبو خو

12 - رفتن از شـــهری به شـــهر دیگر - به ذهـــن افکندن - 
فلز سرچشـــمه - مانند

13 - قدرت - النگوی زنانه - بیگانگان
14 - آسودگی و آسایش - شیوه کار - صمغی تلخ

15 - مادر خودمانی - کنایه از با تمام قوا و توانایی

 عمود ی:   
1 - بخت برگشتگی - دارالمجانین

2 - قبیله - لاســـتیک رویی چرخ اتومبیل - شـــهر استان 
ن گیلا

3 - خواهش فروتنانه - بن درخت - ساحل و کنار
4 - صورت غذا - نورانی - شگرد - ساز پر سوز

5 - امتحان - کرم کدو - دمای بالای بدن
6 - زائده پشت جانور - پدربزرگ - پیاپی و پشت سر هم

7 - ماضی »بودن« - طلای سرخ - گیاه چتری
8 - یار »لورل« - در میان - درختی سایه‌گستر

9 - پنبـــه‌زن - بازیگـــر مـــرد ایرانی بـــا نام »پوریـــا« - عامل 
زایـــش گیاه

10 - شـــهر تاریخی و توریســـتی در اســـتان گیلان - پسوند 
رنگی - قســـمی حلوا

11 - امر به ســـاییدن - معمولی - یکی از چاشـــنی‌های مزه 
‌دهنده به غذا

12 - صـــورت - طایفه غرب ایران - وســـیله بـــازی انفجاری 
- گرامی

13 - بیانیه رسمی - سرشت - پدر
14 - متحرک - حنا - شاطر

15 - گلزن تیم ملی - قاپوچی

   افقی:
‏1 - کاشف اکسیژن - ارغنون

2 - قنـــد بلوریـــن - در مقام تحســـین 
می‌کشـــند - بـــه هدف رســـیده

3 - رشته‌هایی از ساقه گیاه - نوعی چرم - عقب و پس
4 - موی اسب - طاقچه بالایی - شعله آتش - ذوق و شوق

5 - تاختن - کم کاری کردن - اجازه داده شده
6 - سرزمین‌ها - خوی گرفته - خرس عربی

7 - فیلم مرحوم خســـرو شکیبایی - مقابل »خوش‌بین« 
- خورشید

8 - پایـــه - از حبـــوب خوراکی - خدمتگزار یک مؤسســـه 
هبی مذ

9 - قوم ایرانی - فیلم ســـامان مقدم - شـــهری در اســـتان 
اصفهان

10 - بـــه تعبیـــری شـــکم! - ظرف بـــزرگ مایعـــات - جمع 
فت معر

11 - نرم شدن - فاتح بابل - غذای مریض
12 - مقصود - حاجت - سوسمار - فیلم »کلود شابرول«

13 - پسوند نواختن - قانون چنگیز - اسب تندرو
14 - اخذ کردن - ابزار نجاری - داخل شدن

15 - رفیق مشهدی - اثر »آنتوان چخوف«
 عمود ی:   

1 - تبهکاری و بزه - استندآپ کمدین ایرانی
2 - تارنگار - جناح لشکر - حکاک آلمانی

3 - ناپدید، نابود - منظور و مقصود - کفن
4 - عنـــوان پلیس ســـایبری ایران - بهم ســـودن - حرف 

فقدان - شـــهر »آلمان«
5 - جـــدا کننـــده - روســـتایی در ۷۵ کیلومتـــری غـــرب 

تهـــران - یکـــی از ضمایر شـــخصی پیوســـته
6 - طریق کوتاه - هر سه ماه - از عوامل بیماری‌زا

7 - نمـــد زیـــن - ســـرزده و ناگهانـــی - ریـــزِ نمره‌هـــای 
ص مخصـــو

8 - پارازیت - باریک‌بینی - هندبا
9 - نوعـــی عیب در آبکاری - چاشـــنی ترش - پیش‌درآمد 

»اطوار«
10 - گل پرپـــر ســـرخ و ســـفید - همراه طـــول - نفس آدم 

ق چا
11 - عدد توحیدی - کندن علف هرز - راننده کشتی

12 - از گروه‌هـــای خونـــی - حـــرف تأســـف - تحریـــک 
پوســـتی - وســـنی

13 - فیلمی از میرکریمی - هراسان - هیأت مدیره
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

گـــروه حـــوادث -مرضیـــه همایونی/ پنـــج دختر و پســـر 
دانشـــجو که در یـــک خانـــه دور هم جمع شـــده بودند 
تـــا برنامه بـــازی رایانه‌ای طراحـــی کننـــد، قربانی توهم 

چ‌هـــای مخدر شـــدند. قار
به گزارش »ایران«، ســـاعت 10 صبـــح 23 بهمن، دختری 
در تماس با پلیـــس از درگیری دوســـتانش در یک خانه 
خبـــر داد. بـــه دنبال اعلام ایـــن خبر، مأمـــوران کلانتری 
راهی محـــل شـــدند. دو دختر جـــوان، زنی میانســـال و 
مردی جوان، نگـــران و مضطرب پشـــت در خانه بودند.
 یکـــی از دختران به مأمـــوران گفت: دوســـتانم با هم در 
این خانـــه درگیر شـــده و در را بـــاز نمی‌کننـــد. مأموران 
پـــس از هماهنگی‌هـــای قضایی با بازپرس امیرحســـین 

علیمردان در را شکســـته و وارد خانه شـــدند.

دو جسد در پذیرایی
بـــا ورود مأموران بـــه آپارتمان شـــماره دو، در طبقه اول، 
آنهـــا با جســـد دختر جوانـــی روبه‌رو شـــدند کـــه به طرز 
فجیعی به قتل رســـیده بود. چند متر آن طرف‌تر جســـد 
پســـر جوانی مشاهده می‌شـــد که او نیز با ضربات متعدد 
چاقو و قمه کشـــته شـــده بـــود. داخـــل یکـــی از اتاق‌ها 
بـــدن نیمه‌جـــان و زخمـــی پســـر جوانی بـــه نـــام کامبیز 
دیده می‌شـــد. روی دیوار اتاق خـــواب با خون حرف اس 
انگلیســـی نوشـــته شـــده بود و در کنار او شمشیر خونی 
به چشـــم می‌خورد. در بازرســـی از خانه مواد روانگردان 

چ کشـــف شد. از نوع قار
در تحقیقـــات اولیه مـــرد جوانی که مالـــک آپارتمان بود، 
بـــه مأموران گفـــت: من در مشـــاور امـــاک کار می‌کنم، 
زن میانســـالی که اســـتاد دانشـــگاه اســـت و او را از قبل 
می‌شناســـم چند روز قبل ســـراغم آمـــد و از من خانه‌ای 
بـــرای اجاره موقتی خواســـت. مـــن هم خانـــه‌ام را برای 
چنـــد روز اجـــاره دادم و از ماجـــرای قتل‌هـــا بی‌خبـــر 

. هستم

زن میانســـال نیـــز در تحقیقات گفت: دختـــرم فهیمه با 
چنـــد نفر از دوســـتانش یـــک برنامه بـــازی طراحی کرده 
بـــود و می‌خواســـت چنـــد روزی بـــا آنهـــا روی برنامه کار 
کنـــد. چون خانه مـــا تعمیرات داشـــت، از مـــرد املاکی 
که از دوستانم بود خواســـتم آپارتمانی به صورت موقتی 
به مـــا اجـــاره دهـــد. از آنجاکـــه 18 بهمن تولـــد دخترم 
بـــود او اصـــرار کرد که شـــب را با دوســـتانش در آن خانه 
بمانـــد، من هم قبـــول کردم. اما صبح دخترم هراســـان 
تماس گرفت و مدعی شـــد حال دوســـتانش بد است و 
خواست خودم را به آنجا برســـانم، اما از ماجرای قتل‌ها 

بی‌خبر هســـتم.
بدین ترتیب بازپرس شـــعبه دهم دادسرای امور جنایی 
تهران دســـتور بازداشـــت فهیمه، مادرش، دوســـت او و 
مرد املاکی را تا تکمیل تحقیقات و روشـــن شدن زوایای 

پنهان این جنایـــت صادر کرد.

چ‌های عجیب قار
 فهیمه زمانـــی که مقابـــل بازپرس جنایی قـــرار گرفت، 
از جزئیـــات حادثـــه‌ای گفـــت که باعـــث مـــرگ دو نفر از 

دوســـتانش و زخمی شـــدن یکی از آنها شـــده اســـت.
با دوستانت چطور آشنا شدی؟

مـــن دانشـــجوی مهندســـی بـــرق هســـتم و بـــا کامبیز، 
احمـــد )مقتول(، ســـحر )مقتـــول( و فتانـــه )دختری که 
همـــراه فهیمه بـــود( در فضای مجازی آشـــنا شـــدم. هر 
پنـــج نفر مـــا علاقه بـــه ســـاخت انیمیشـــن داشـــتیم و 
تصمیم گرفتیم یـــک برنامه بازی طراحـــی کنیم. کامبیز 
و احمـــد مهنـــدس کامپیوتر و همشـــهری بودند، ســـحر 
اهـــل یکـــی از شهرســـتان‌های شمال‌شـــرق کشـــور و 
دانشـــجوی انیمیشـــن بود، فتانه هم اهل یکـــی دیگر از 
شهرستان‌های شمال‌شرق کشـــور و دانشجوی گرافیک 
بـــود. مردادمـــاه، هر چهـــار نفر آنهـــا به تهـــران آمدند و 
همدیگـــر را دیدیـــم، وقتـــی قرار شـــد با هـــم کار کنیم از 

مادرم خواســـتم بـــرای مـــا خانه‌ای اجـــاره کند.
دوستانت چطور کشته شدند؟

ســـاعت حـــدود 6 بعد از ظهـــر بود کـــه کامبیـــز از خانه 
خـــارج شـــد و بعد از دقایقی برگشـــت. او بـــا خودش دو 
نـــوع ماده مخدر به نـــام قارچ آورده بود. بـــه ما گفت که 
قارچ‌هـــا اعتیادآور نیســـت و حالمان را خـــوب می‌کند. 
من و فتانه، از قارچی مصـــرف کردیم که دوزش پایین‌تر 
بود اما او، احمد و ســـحر از قارچ پـــاس مصرف کردند. 
ما دچار توهم شـــدیم، تا نیمه‌شـــب گفتیـــم و خندیدیم 
و بعـــد مـــن و فتانه به اتـــاق رفتیم. ســـاعت 4 صبح بود 
کـــه کامبیـــز، احمـــد و ســـحر که اصـــاً حالشـــان خوب 
نبود وارد اتاق شـــدند و مـــا را بیرون کردند. دو ســـاعتی 
بچه‌هـــا داخل اتاق بودنـــد که صدای جر و بحثشـــان به 
گوش رســـید، سراغشـــان رفتیـــم. کامبیز گفـــت احمد 
کمی حالش بد شـــده خـــودم آرامش می‌کنـــم. اما حال 

خودش خیلـــی بدتر بود.

یعنی چی حالش بدتر بود؟
می‌گفـــت تمام جهان از آن من اســـت و مـــن حکمفرما 
هســـتم. احمد هـــم حرف‌هایی مـــی‌زد اما حـــال کامبیز 
وخیم‌تـــر بـــود. وضعیت ســـحر هم خـــوب نبـــود. بعد از 
دقایقی صدای شکســـتن شیشـــه آمد، داخـــل که رفتیم 
ســـحر دســـت‌هایش خونـــی بـــود. دقایقی بعـــد ناگهان 

احمـــد با ما درگیر شـــد. 
کامبیـــز هـــم از ما دفاع کـــرد و بـــا احمد درگیر شـــد. ما 
موفـــق شـــدیم از خانه فـــرار کنیـــم و به مـــادرم و پلیس 
زنـــگ زدیم. فکر کنـــم کامبیز با شمشـــیر و چاقو احمد و 

سحر را کشـــته باشد.
کامبیز شمشیر را از کجا آورده بود؟

 یک شمشـــیر در خانه بود که کامبیـــز برای کادوی تولدم 
آن را آورده بود. شمشـــیر یک شخصیت انیمیشن بود که 
من خیلی به آن علاقه داشـــتم و بـــه همین دلیل کامبیز 

آن را برایم خریده بود.

دورهمی شوم 5 دانشجو با قارچ‌های مخدر

هنگام دستگیری یک قاتل رخ داد


